
دختر رعیت

 نویسنده: ▪
م.▪ا.▪به▪آذین

چاپ:▪1384 ▪
ناشر:▪دنیای▪نو ▪
تعداد▪صفحات:▪152 ▪

این رمان را می توان مهم ترین اثر داســتانی به آذین به شــمار 
آورد. داستان با احمد گل آغاز می شود. احمد گل رعیتی دهاتی 
اســت و به روی زمین های خانی کار می کند و ســهمی به اندازه 
گذران روزگار می گیرد و باقی را به ارباب تحویل می دهد و هر روز 
گرسنه و فقیرتر از دیروز می شــود. همسرش تسلیم مرگ شده و 
از او دو دختر به نام های خدیجه و صغری به یادگار مانده اســت. 

خدیجه کلفت خانه ارباب )حاج ابراهیم( در رشت شده است...

ژان کریستف

مترجم:▪م.▪ا.▪به▪آذین ▪
 نویسنده▪: ▪

رومن▪رولان
ناشر:▪سخن ▪
تعداد▪صفحات:▪ ▪
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ژان کریســتف مشــهورترین اثر رومن رولان اســت؛ یک رمان 
زندگی نامه ای روان شناسانه؛ شخصیت اصلی آن، ژان کریستف، 
یــک نابغه موســیقی و یک قهرمان واقعی اســت. او علیه شــر و 
ریاکاری قیام می کند و در ادبیات، سیاســت و جامعه و همچنین 
موســیقی، صادقانه به دنبال حقیقت اســت. ایــن کتاب، بحث 
درمورد جنبش ها و فعالیت های فکری دوران مدرن اســت و تمام 

اتفاقات آن از زندگی خود ژان کریستف گرفته شده است...

جان شیفته

 مترجم: ▪
م.▪ا.▪به▪آذین

داستان جانی است که شــیفته زندگی است؛ داستان زنی که 
در عمق جامعه ای سترون از عشق، نطفه ای عاشقانه را می پرورد، 
می بالد و از تمام دردهایی که برای زیســتن می کشــد بزرگوارانه، 
لــذت می برد. رمان فرانســه ی ابتــدای قرن بیســتم را به تصویر 
می کشد و وضعیت اجتماعی این دوران را برای خواننده به وضوح 
شــرح می دهد. شــخصیت اصلی رمان، زنی به نــام آنت ریوی یر 

است و نویسنده چگونگی بیداری زنان فرانسه را بازگو می کند.
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مترجم
 باشگاه نویسندگان ایرانی

محمــود اعتمــاد زاده کــه همــه او را بــا 
از  می شناســیم،  »م.الف.به آذیــن«  نــام 
برجســته ترین و تاثیرگذارترین نویسندگان، 
مترجمان و روزنامه نگاران ســده اخیر ایران 
بوده است. از سردبیری کتاب هفته و ریاست 
کانــون نویســندگان ایران گرفته تا نوشــتن 
داســتان ها و رمان های بسیار و شاید مهم تر 
از همه ترجمه شاهکارهای ادبیات داستانی 
جهان که سهم بسزایی در کتاب خوان کردن 

مردم ایران داشته است.
»ژان کریســتف« عنوان یــک رمان بلند 
نوشته رومن رولان، نویسنده فرانسوی است 
کــه از مهم تریــن ترجمه های به آذین اســت 
کــه علی اصغر حــداد مترجم آلمانــی از آن 
به عنوان اثر درخشــانی یاد می کند که پیش 
از انقلاب شخصیت کریستف روی آنها تاثیر 
گذاشــته: »این کتاب برایم مثل شعر بــــود 
و بخش هایــی از این کتــــاب را از بر بودم و 
هنوز هم در ذهن من هست. این کتاب تاثیر 

عظیمی داشت«.
یــک  دربــاره  رمــان  ایــن  داســتان 
موسیقی دان آلمانی است که پس از درگیری 

با پلیس مجبور به ترک کشــورش شــده و به 
فرانسه مهاجرت می کند. دوران بلوغ فکری 
ژان کریســتف دســتخوش تحولاتی فراوان 
بوده و بــه همین علت او تا حــدودی دارای 
روحیه چندشــخصیتی اســت. به مــرور و با 
جلوتررفتــن رمان، شــخصیت اصلی ژان به 
آرامی شــکل می گیرد و به یک ثبات معقول 
و منطقی می رسد. درواقع نویسنده در طول 
کتاب، شخصیت های داستان خود را به بلوغ 
رسانده اســت. ژان کریستف منعکس کننده 
اندیشــه ها و گرایشــات صلح طلبانــه رومن 
رولان اســت تاجایی کــه بســیاری معتقدند 
جایزه نوبــل ادبیاتی که به خاطر نگارش این 
رمان به او اهدا شد، بیشتر جایزه صلح است 
تا ادبیات. او در ایــن کتاب وقوع جنگ بین 
دو کشور آلمان و فرانسه را پیش بینی می کند 
و درست دو ســال پس از اتمام رمان، جنگ 

جهانی اول رخ می دهد.
وقتــی بــه زندگی محمــود اعتمــادزاده 
مترجم این رمــان بزرگ نگاه می کنیم، فارغ 
از شباهت های ظاهری زندگی اعتمادزاده و 
ژان کریســتف - مثلا در پناه بردن به پاریس 
در دوران جوانــی - متوجــه می شــویم کــه 
شــباهت های دیگر و مهم تری را نیز می توان 
بین این دو شــخصیت تشخیص داد. تکامل 
روحی و گرایش از احســاس و شور، به تعقل 

و ثبات بــا بالاتررفتن ســن و اعتقاد به صلح 
ولــو از را ه هــای مختلفی که کورســوی امید 
را در دل هریک از این شــخصیت ها روشــن 
می کرد، ایــن را به ذهن متبــادر می کند که 
شــاید بیراه نباشــد اگر اعتمــادزاده را »ژان 

کریستف گیلان« یا حتی ایران بدانیم. 

زاده کوی خُمِران چهل تن
به آذیــن مثل ما که در قــرن قبلی به دنیا 
آمدیــم و در قرن تازه از دنیــا خواهیم رفت، 
تولــد و مرگــش در دو قرن متفــاوت بود. او 
در ۲۳ دی ۱۲۹۳ در محلــه ای به نــام کوی 
خُمِــران چهل تن )یعنی محله کوزه گران( در 
رشــت به دنیا آمد. او دوران کودکی اش را در 
همین رشت می گذراند اما در ابتدای جوانی 
و در شــهریور ۱۳۱۱، همــراه گروهــی کــه 
بورســیه دولت بودند، برای تحصیل در رشته 
مهندســی و ریاضیــات به فرانســه می رود و 
شش سال و چند ماه در آنجا اقامت می کند. 
در همین ایام اســت که مهم ترین سال های 
زندگی اعتمادزاده در تقویت و پرورش سواد 
و ذوق ادبی رقم می خورد و او که همواره شور 
ادبیات را در ســر داشت، با کنجکاوی خاص 
خود در مطالعات ادبی، فلســفی و تاریخی، 
از منابع موجود در فرانسه برای تقویت دانش 

ادبی و فرهنگی خود کمک می گیرد. 
دی   در  جــوان  اعتمــادزاده ی  محمــود 
۱۳۱۷ به ایران بازگشــت و با عنوان ســتوان 
دوم مهنــدس وارد نیــروی دریایی شــد و به 
خرمشــهر رفــت. دو ســال ونیم در آنجا بود و 
در تیر۱۳۲۰ با درجه ســروانی به بندر انزلی 
منتقل شــد. برای این اعتمادزاده جوان، که 
بعدها تبدیل به مترجم قهار و چیره دســتی 
می شــود، در آن دوره اتفاقــی روی می دهد 
که تا پایــان عمر نیــز همراه اوســت. تصور 
کنید نویســنده و مترجمی را که یک دســت 
نداشــته باشــد و این نقصان، نه مادرزادی، 
کــه از روی اتفاقی در جنگ جهانی رخ داده 
باشــد! ماجرا از این قرار بــود که در بحبوحه 
جنگ دوم جهانی، قوای شوروی و انگلیس، 
ایران را از دو سو اشغال و پاره ای شهرها مثل 
بنــدر انزلی را چندبار بمبــاران کرده بودند. 
اعتمــادزاده در روز چهــارم شــهریور۱۳۲۰ 
بــر اثر یکــی از همین  بمباران ها به ســختی 
مجروح شــد. او را به بیمارســتانی در رشت 
منتقــل کردند و کار به قطع دســت و بازوی 
چپش کشــید. هنوز زخمش بهبود نیافته و 
ترکــش بمب بیرون آورده نشــده بود که او را 
مخفیانه به تهران رســاندند تا چون اســیران 

پیمان طالبی
روزنامه نگار

ژان کریستفِ ایران
 محمود اعتمادزاده )به آذین ( از تاثیرگذارترین

نویسندگان، مترجمان و روزنامه نگاران سده اخیر ایران است


